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 چكيده

هاي درگيـري يونانيـان و هخامنـشيان          كانونكاپادوكيه در آسياي كوچك يكي از       
توانست با پشتيباني     ي شاهنشاهي هخامنشيان بود كه مي       خصوص در پايان دوره     به

ي   در دوره . ها بسيار تأثيرگـذار باشـد       از هر يك از اين دو هماورد، در اين جنگ         
هخامنشيان، همونداني از خاندان هخامنشي، يكي پـس از ديگـري در كاپادوكيـه              

روايي يافتند و پس از نـابودي شاهنـشاهي هخامنـشي نيـز ايـن سـاتراپي،                 فرمان
. خواستند با اسكندر و جانـشينان او بجنگنـد     پايگاهي براي فرماندهاني شد كه مي     

ي مهم شاهي از كاپادوكيه و همسايگي اين سرزمين بـا دريـا،               همچنين گذار جاده  
ي جايگاه    نون چندان درباره  با وجود اين، تاك   . اهميت دوچنداني به آن بخشيده بود     

 هخامنشيان در آسياي كوچـك پـژوهش         كاپادوكيه در نگهداشت فرهنگ و سنتّ     
اي در    هاي پراكنده   توان آگاهي   هاي تاريخي مي    اي گزارش   نشده است، تنها در پاره    
هـاي    رو، پژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از گـزارش            از اين . اين زمينه به دست آورد    

ي جايگـاه جغرافيـايي و سياسـي          شناختي، بـه مطالعـه      تانهاي باس   تاريخي و داده  
 ايرانـي    ي هخامنشيان و نقش آنها در نگهداشت فرهنگ و سنتّ           كاپادوكيه در دوره  

 .در آسياي كوچك پس از نابودي شاهنشاهي هخامنشيان پرداخته است
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  مقدمه
هاي هخامنشي در شرق آسياي كوچك بود، كه از ديد موقعيـت              پادوكيه يكي از ساتراپي   كا

اين سرزمين، . ژئوپلتيك و جغرافيايي در يكي از بهترين جاهاي آسياي كوچك قرار داشت           
شد، بين رودهاي هاليس و فرات جـاي گرفتـه بـود و از                كه نواحي كوهستاني را شامل مي     

هاي تاروس و از شرق به ارمنستان، و از غرب  ب به رشته كوهشمال به درياي سياه، از جنو
وجود آمدن ايـن سـاتراپي در         توان گفت پس از به      رو مي   ازاين. شد  به پافلاگونيه محدود مي   

هاي پهناوري از آسياي كوچك  ، كاپادوكيه بخش.)م. پ530-559(ي كوروش بزرگ  دوره
ويـژه پيـدا شـدن         از كاپادوكيـه و بـه      ي شـاهي    همچنين گذار جاده  . گنجانيد  را در خود مي   

شناسان در اين سرزمين، به كاپادوكيه اهميتي دوچنـدان           هاي باستان   هايي در كاوش    آتشدان
  . دهد مي

هـاي آن در   اي از پژوهندگان، فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي و برچيده شدن بنيان   پاره
ي   ن و در نتيجـه    بـه يونـا   .) م. پ 465-486(يارشا  اآسياي كوچك را پس از يورش خـش       

ي اردشير يكـم   ويژه در دوره   شهرهاي آسياي كوچك عليه هخامنشيان، به       يكپارچگي دولت 
اين در حالي است كه بسياري از اين شـهرهاي  . دانند و جانشينان او مي .) م. پ 465-424(

-336(آسياي كوچك، پس از يورش اسكندر مقدوني به ايران و شكست داريـوش سـوم                
ي سلوكيان و اشكانيان  چنان به هخامنشيان وفادار بودند و حتي در دوره      نيز هم .) م. پ 330

هـاي آن در   ها مانند كاپادوكيه كـه سـاتراپ   اي ساتراپي نيز اين وفاداري ادامه داشت و پاره     
ي هخامنشي و سلوكي از تخمه و تبار هخامنشي بودند، هيچگاه فرمـانبردار سـلوكيان       دوره
هـا و فرمانـدهان هخامنـشي، ايـن           ر، بسياري از خاندان   حتي پس از يورش اسكند    . نشدند

سرزمين را پايگاهي براي رويارويي جنگي با اسكندر و جانشينان او درآوردنـد تـا شـايد                 
هـا نـه تنهـا از ديـدگاه           اي  كاپادوكيـه . بتوانند شاهنشاهي هخامنشي را دوباره زنده گردانند      

 از ديـدگاه فرهنگـي و نگهـداري         سياسي نقش مهمي در اين تحولات بازي كردنـد، بلكـه          
ي هخامنشيان كه  ويژه در پايان دوره هاي هخامنشي نيز جايگاه بسيار مهمي داشتند، به سنّت

وجـود آمـده، سـاز جـدايي و خودمختـاري             ها با استفاده از موقعيت به       هر يك از ساتراپ   
كاپادوكيه . كردياد »  قدرت سياسيءي فترت و خلا دوره«توان از آن همچون     زدند و مي    مي

هـاي     اشـاره  ،هاي هخامنشيان در آسـياي كوچـك بـود؛ اگرچـه در منـابع               پرچمدار سنّت 
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اي   ي هخامنشيان شده است، اما تاكنون پـژوهش جداگانـه           اي به كاپادوكيه در دوره      پراكنده
ي اين سرزمين     هاي بسياري درباره     نگرفته است و هنوز تاريكي     صورتي كاپادوكيه     درباره

دانـيم، جـز      ي اين سرزمين چيز زيادي نمي       درباره«گويد    كه پير بريان مي     چنان. ردوجود دا 
 486-522(كه كتزياس نوشته است، آريارمنه خشثرپاون كاپادوكيـه از داريـوش يكـم                اين
فرمـان نبـرد در سـواحل شـمالي دريـاي سـياه را              . م. پ 513، اندكي بيش از سال      .)م.پ

 پژوهش تلاش دارد تا به روش تاريخي و با سود جستن            رو، اين    ازاين 1.»دريافت كرده بود  
شناختي، به جايگاه سياسـي و نقـش كاپادوكيـه در             هاي باستان   هاي تاريخي و يافته     از داده 

تواند به درك بهتـر مـا از          ي آن مي    نگهداري فرهنگ و سنّت هخامنشيان بپردازد كه مطالعه       
ي تأثيرپـذيري ايـن       وكيـه و انـدازه    ويـژه در كاپاد     نفوذ هخامنشيان در آسياي كوچك، بـه      

اما . ها بيانجامد   اي  ساتراپي از فرهنگ و سنّت هخامنشي و نگهداشت آن به دست كاپادوكيه           
ي هخامنـشيان     در آغاز بايد به موقعيت جغرافيايي و جايگـاه سياسـي كاپادوكيـه در دوره              

امنـشيان  اشاره شود و سپس به پايگـاه ايـن سـرزمين در نگهـداري فرهنـگ و سـنّت هخ       
  .پرداخته خواهد شد

  
  جغرافياي كاپادوكيه

ي شـاپور يكُـم       و در كتيبـه    2،»پتوكَـه   كَـت «ي بيستون از اين سرزمين به صوررت          در كتيبه 
 و در فارسـي ميانـه       kpwtkyʾي زردشت، به زبان پهلوي اشكاني         در كعبه .)  م 240-270(

kpwtkyʾy/ kpwtkydʾyهـاي    همچنين در نوشـته 3.آمده است»ها سرزمين اسب«معني    به
گويـد ايرانيـان بـه آنـان           هـرودوت مـي    4.آمده اسـت  » كاپادوكيه«يوناني نام اين سرزمين     

                                                 
1. Pierre Briant, (2002), From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, translated 
by Peter T. Daniels, United States of America, p. 35. 
2. R. G. Kent, (1953), Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, American Oriental Society: 
New Haven, Connecticut, p. 117. 
3. Josef Wiesehöfer, (2009), “Greeks and Persians,” A Companion to Archaic Greece, Edited 
by Kurt A. Raaflaub and Hans van Wees, Wiley-Blackwell: 2009, pp. 162-185; 

علمـي و فرهنگـي،     : نيـا، تهـران      مسعود رجـب    ترجمهتاريخ باستاني ايران،    ،  )1388( ريچارد نيلسون فراي  
  .592ـ593ص

4. Polybius, (1966), Polybius the Histories, Volume III, With an English Translation by W. R. 
Paton, London: Harvard University Press, p. 107; Ammianus Marcellinus, (1972), Ammianus 
Marcellinus with an English translation by John C. Rolfe. volume II, London: Harvard 
University Press, p. 359. 
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بـه  ) يونانيـان (» مـا «شود كه  لبته در خود تاريخ هرودوت اشاره مي ا1.اند گفته  مي» سوريه«
 هخامنـشيان،   هاي   در كتيبه  تر باشد، چون    درستالبته اين بايد     2.ميگوي  مي» اي  سوريه«آنان  
كاپادوكيـه در شـرق      3.آمده است ) Katpatuka(»پتوكَه  كَت«كه گفتيم نام اين سرزمين        چنان

 رود هـاليس از كـوهي در ارمنـستان          4.قـرار داشـت   ) قزل ايرمـاق امـروزي    (رود هاليس   
گرفت و كاپادوكيه و سوريه را در سمت راست و پافلاگوني را در سمت چپ                 سرچشمه مي 

 همچنين كاپادوكيه با ارمنستان همسايه بود و رود فرات، مـرز ايـن دو               5.ردك  از هم جدا مي   
گزارش اسـترابو، كاپادوكيـه از    به. رود هاليس هم مرز كاپادوكيه با فريگيا بود  . سرزمين بود 

خود ديده است و اين پارسـيان بودنـد    هاي زيادي به چندين منطقه تشكيل شده و دگرگوني   
دو ) پونتوس(» كاپادوكياي توروس «و  » كاپادوكياي بزرگ «اي  ه  نشين  كه آن را به ساتراپ    

 اما به اين گزارش استرابو بايد با احتياط نگريـست، چـون شـايد او خواسـته                  6،پاره كردند 
شده بودنـد،     ي او شناخته    اي كه در دوره     ي كاپادوكيه   باشد براي پيدايي دو سرزمين جداگانه     

  .تري بسازد تاريخ كهن
يده دارد كـه كاپادوكيـه بـه دو سـاتراپ، يعنـي كاپادوكيـه بـزرگ و                  اگرچه استرابو عق  

رسد اين تغيير و تحول در كاپادوكيـه بايـد            نظر مي   كاپادوكيه پونتوس بخش شده بود؛ اما به      
ي هخامنـشيان، پونتـوس نيـز بـه همـراه             ي خود استرابو رخ داده باشد و در دوره          در دوره 

                                                 
1. Herodotus, (1890), The history of Herodotus, Translated into English by G. C. Macaulay, 
M. A. in two volumes, New York: Cambridge, vol. I, p. 158. 
2. Michael Weiskopf, (1990), “Cappadocia,” Encyclopaedia Iranica, Edited by Ehsan 
Yarshater, Routledge & Kegan Paul, Londom and New Yourk, vol. IV. pp. 780-786; The 

history of Herodotus, vol .I, p. 21. 
3. Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, p. 117, 136, 151; Herbert Cushing Tolman, (1908), 
The Behistan inscription of King Darius, Translation critical notes to the Persian text with 
special reference to recent re-examinations of the rock, Published by Vanderbilt university, p. 
8; Touraj Daryaee, (2002), Sahrestaniha-i Eranshahr: A Middle Persian text on late antique 
geography, epic, and history, with parallel English and Persian translation, edited and 
translated by Touraj Daryaee, California: Mazda Publishers, p. 3; 

  .73ثالث، ص: علامه، تهران  ماني صالحي ، ترجمهايرانيان باستان، )1389(ماريا برسيوس
علمـي و فرهنگـي،     :  كـريم كـشاورز، تهـران       ، ترجمـه  تاريخ ماد ،  )1388( دياكونوف ايگور ميخائيلوويچ  .4

  .316ص
5. The history of Herodotus, vol. I, pp. 34-35; II, p. 23. 

زاده،    همـايون صـنعتي     ، ترجمـه  )هاي زير فرمان هخامنشيان     سرزمين(جغرافياي استرابو   ،  )1382( استرابو .6
 .64بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ص: تهران
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گويد پونتوس سـرزميني      كه ديودور سيسيلي مي     چنان. كاپادوكيه در يك ساتراپي بوده باشد     
ي درياي سياه، بين ارمنـستان و كولخيـد و    واقع در شمال شرقي آسياي كوچك و در كناره   

اي مجهـز بـه        هـم منطقـه    2 كاتائونيا 1.هاليس، در اصل متعلق به كاپادوكيه بزرگ بوده است        
  3.ته اسمرز با آن بود دژهاي كوچك در مرزهاي كاپادوكيه و هم

اسـترابو، در   . كاپادوكيه، سرزميني كوهستاني بود كه دورتادور آن را دريا فرا گرفته بود           
شد؛ اما در اطـراف       ي كاپادوكيه جنگل يافت نمي      گويد اگرچه در همه     توصيف كاپادوكيه مي  

توانستند در آن نزديكي      ارگيوس در كاپادوكيه جنگل وجود داشت و مردم اين سرزمين مي          
هاي آب    ها نيز آتشين بوده و البته داراي سفره         دست جنگل   ي پايين   منطقه.  آورند الوار فراهم 

آمد و بـه ايـن دليـل،     سرد زيرزميني هم بوده است، اما نه آتش و نه آب به روي زمين نمي      
هنگام، آتش از  ها مرداب وجود داشت و شب اي از منطقه در پاره. زمين پوشيده از علف بود

توانـستند بـه      كساني كه با طبيعت آنجا آشنا بودند و از خطرها آگاه، مي           . كشيد  آن زبانه مي  
  4.ي الوار و تخته بپردازند تهيه

ها با توجه به موقعيت جغرافيايي آنها نام بـرده شـده         ي بيستون، خشثرپاون    اگر در كتيبه  
 كاپادوكيـه سـرزميني در شـرق    5.گيـرد  باشند، كاپادوكيه در محور غرب ـ شرق جاي مـي  

هاي پهناوري را     ي هخامنشيان سرزمين     كه در دوره   6نستان، واقع در آسياي كوچك بود،     ارم
اي بزرگ كه از دو سو با دريا احاطـه            اي است در شبه جزيره      و گويي دماغه  گرفت    دربرمي

با خليج ايسيان تا سرحد كيليكيه دشـوار و بـا يوكـسينه تـا سـينوپه و سـاحل             . شده است 
رفت مـرز فريگيـا و        ز كه سوي گوردين و از آنجا به هاليس مي         ي شاهي ني    جاده 7.تيبارني

                                                 
شـوركايي و    حميـد بـيكس   ، ترجمهاريخيي ت   ايران و شرق باستان در كتابخانه     ،  )1384( ديودور سيسيلي  .1

 .191جامي، ص: اسماعيل سنگساري، تهران
2. Cataonie 
3. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 376, 711. 

 .69، ص)هاي زير فرمان هخامنشيان سرزمين(جغرافياي استرابو  .4
5. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 180; Christopher Tuplin, 
(2004), Ancient west & east, vol. 3, no. 2. Brill, p. 231. 

 .108، صي تاريخي ايران و شرق باستان در كتابخانه .6

 .64، ص)هاي زير فرمان هخامنشيان سرزمين(جغرافياي استرابو  .7
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  1.كرد كاپادوكيه را تعيين مي
ترين عامل براي اطمينان از كاركرد درست و جريـان مـنظم امـور در شاهنـشاهي                   مهم

اي بـه     هخامنـشيان توجـه ويـژه     . هخامنشي، وجود تأسيسات زيربنايي خوب و استوار بود       
هاي آسياي صغير را بـه        ي دوم پيش از ميلاد، سرزمين       از هزاره هايي داشتند كه      ي راه   شبكه

اي گسترش دادند كه شهرهاي بزرگ،        گونه  هخامنشيان اين شبكه را به    . دادند  آشور پيوند مي  
ها در سراسر قلمـرو شاهنـشاهي را بـه هـم وصـل                هاي سلطنتي و مراكز ساتراپي      پايتخت

 آناباسـيس هـاي گزنفـون در        از گفته . ي بود ي بزرگ شاه    تر از همه، جاده     كردند، و مهم    مي
اي از راه دربندهاي آن، به كاپادوكيـه و سـپس بـه شـهر             چنان پيداست كه از كيليكيه جاده     

گذشت كه گـواه ايـن حقيقـت     اين جاده در كاپادوكيه با يك دور بزرگ مي     . رسيد  سارد مي 
 آنجـا بـه سـوي       گذشـت و از     ها مي   تاريخي است كه روزگاري اين جاده از پايتخت هيتي        

ي شوش به كاپادوكيـه صـدوچهار فرسـنگ و            گزارش هرودوت، جاده     به 2.رفت  كيليكيه مي 
توانستند به سوي ارمنستان   از همدان به سادگي مي3.هشت ايستگاه بوده است و داراي بيست

ي شـاهي و      هـاي كـارواني و جـاده        جاي گرفتن كاپادوكيه در راه جـاده      . و كاپادوكيه روند  
هاي بازرگاني    كه بيشتر بازرگانان و كاروان      ن با دريا و راههاي دريايي، و نيز اين        ي آ   احاطه

 ايزيدور  4.ي اهميت بازرگاني كاپادوكيه خواهد بود       دهنده  گذشتند، خود نشان    از اين شهر مي   
هاي سرزمين پارتيان، از كاپادوكيه همچـون يـك ايـستگاه             خاراكسي، در اشاره به ايستگاه    

دهد كاپادوكيه در اين دوره بـه چنـگ امپراتـوري            كند كه احتمالاً نشان مي      يكارواني ياد نم  
هـا بـه ارمنـستان و         هـاي بعـد نيـز يـورش رومـي            حتـي در دوره    5.روم افتاده بوده اسـت    

                                                 
1. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 705. 

؛ 408ـ409اميركبير، ص :  محمد مقدم، تهران    ، ترجمه تاريخ شاهنشاهي هخامنشي  ،  )1390(آلبرت اومستد  .2
دنياي كتاب،  :   وحيد مازندراني، تهران    ، ترجمه لشگركشي كوروش ،  )1384(؛ كسنفون 78، ص ايرانيان باستان 

  .39ص
3. The history of Herodotus, vol. I, p. 1; 

  .77، 80 ص،ايرانيان باستان
  .77ـ78 ص، همان.4

5. Isidore Charax, (1914), Parthian stations Isidore of Charax, The Greek Text, With A 
Translation and Commentary by Wilfred H. Schoff, Philadelphia: Published by the 
Commercial Museum, pp. 3-9. 



 139   هخامنشيان در آسياي كوچك ادوكيه نگهدارنده فرهنگ و سنتكاپ

ي    چـون كاپادوكيـه در كنـاره       1.گرفـت   هـاي ايرانـي از راه كاپادوكيـه انجـام مـي             دودمان
توانست كالاهاي خود را به ديگـر         فته بود، مي  هاي آبي و ثروتمند دريايي جاي گر        سرزمين
هـاي   براي نمونه، گل اخراي كاپادوكيه از راه سـينوپه بـه ديگـر منطقـه      . ها برساند   سرزمين

 ديگر كالاهاي بازرگاني كاپادوكيه همچـون مـس،         2.شد  شاهنشاهي هخامنشيان فروخته مي   
  3.شد ه ميسرب، و آلات و ابزارهاي فلزي معمولاً به دربار پارس فرستاد

  
  ها گشودن كاپادوكيه به دست پارس

ها، كيميريـان،     هاي نژادي بسياري چون هيتي      هاي آريايي به ايران، گروه      پيش از ورود قبيله   
كاپادوكيه ميهن . ها و آشوريان، يكي پس از ديگري فرمانرواي كاپادوكيه شده بودند           اسكيت

ي نيرومند در ايـن سـرزمين بنيـان         حكومت. م. پ 1700ها بود كه نزديك به        و زادبوم هيتي  
ي هفتم پيش از ميلاد بـه         كه در سده    ها نزديك هزار سال پاييد تا اين        پادشاهي هيتي . نهادند

ي  يادمان آرامي پيدا شده از سده  البته فراي عقيده دارد كه سنگ4.ها نابود شد دست آشوري
 در كاپادوكيه و آناتولي تغييـر       ي نفوذ آشور    تواند باور ما را درباره      هشتم پيش از ميلاد، مي    

هـاي   هاي بعد، به نـام       اما آشكار است كه آشوريان در اين منطقه با مردماني كه دوره            5،دهد
كيميريـان در پيكارهـاي خـود بـا         . اند، در نبرد و ستيزه بودنـد        گوناگوني در منابع ياد شده    
ها به ايـن       آنها، اسكيت   اما شكست خوردند و بلافاصله پس از       ،آشور، به كاپادوكيه تاختند   

هـا سـرانجام      هاي آشـوريان و ايـن مردمـان، آشـوري            با وجود كشمكش   6.سرزمين آمدند 
دسـت آمـده از    هـاي بـه   ها و سكه بايگاني. توانستند نفوذ خود را در اين سرزمين نگهدارند      

ر هـا د    ي قدرت آشـوري     دهنده  ي شمشي ادد يكمُ و نبوكدنزار دوم در كاپادوكيه، نشان           دوره

                                                 
1. Beate Dignas & Engelbert Winter, (2007), Rome and Persia in Late Anitquity, Neighbours 
and Rivals, New York: Published in the United States of America by Cambridge University 
Press, p. 46. 
2. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 699. 

 .1234نگاه، ص: ، تهران2، جتاريخ ايران باستان، )1386(حسن پيرنيا .3

 .39ـ49، ص1 همان، ج.4
5. Richard Nelson Frye, (2002), “Mapping Assyria,” in: Melammu Symposia 3, p. 76. 
6. Ancient west & east, vol. 3, p. 231; 

  .117 صتاريخ باستاني ايران،
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   1.اين سرزمين است
ها آخرين موج از      ها و پارت    ها به درون ايران كه گويا مادها، پارس         پس از كوچ آريايي   
وجـود    ي ششم پيش از ميلاد، يك پادشـاهي را بـه             مادها در سده   2اين كوچ آريايي بودند،   

م پادشـاهي آشـور را    . پ 612پادشاه جنگاور و تيزهـوش مادهـا، هوخـشتره در           . آوردند
اگرچه مادهـا عنـوان      3.ن كرد و بر بخش شرقي آسياي كوچك نيز فرمانروايي يافت          واژگو

ها فرمانبرداري مادها را پذيرفته و به برتـري        اي  كار نبردند، اما كاپادوكيه     را به » شاهشاهان«
ي آسـياي كوچـك       هاي خـود را در منطقـه         هنگامي كه هوخشتره جنگ    4.آنها باور داشتند  

 و  6هـا   شـود كـه موسـخ        حتـي گفتـه مـي      5.را نيز به قلمرو خود افزود     ادامه داد، كاپادوكيه    
هاي هوخشتره در اين نواحي از كاپادوكيه به سوي درياي سياه رانده   بر اثر جنگ7ها تيبارن
  8.اند شده

اي بـه سـوي       ي هوخشتره، پادشاه آشوري نماينـده       دهد كه در دوره     گزنفون گزارش مي  
ها بـا     اي  پيماني براي جنگ با مادها شد و كاپادوكيه        ار هم پادشاه كاپادوكيه فرستاد و خواست    

ي آنها آريبايوس با شـش هـزار          پيمان شدند و در جنگ با هوخشتره، فرمانده        آشوريان هم 
اي    اين گزارش شايد اشاره    9.انداز همراه سپاه آشوري بود      سوار و سه هزار كماندار و زوبين      

                                                 
1. Emmet Sweeney, (2008), The Ramessides, Medes and Persians, vol. 4, New York: Algora 
Publishing, p. 155; J. R. Kupper, (2008), The Cambridge Ancient History, vol. II, History of 
the Middl East and the Aegean region c. 1800-1380 B.C. Edited by I. E. S. Edwards, Chapter 
I. Northern Mesopotamia and Syria, Published by the Press Syndicate of the University of 
Cambridge, p. 2. 
2. M.T. Imanpour, (2012), The Land Of Parsa: The First Persian Homeland (The Persian 
Empire birthplace history), Lambert Academic Publishing, Germany, pp. 101-109. 

  .1دانشگاه پهلوي، ص: ، شيرازجهانداري داريوش بزرگ، )1350( عليرضا شاپورشهبازي.3
4. Matthew Waters, (2011), A Common Cultural Heritage: Notes on the Medes and their 
“empire” from jer 25: 2 to HDT 1.134, University of Wisconsin, EAU Claire, p. 250; Jack 
Martin Balcer, (2010), “Herodotus, the 'Early State' and Lydia,” vol. 43.http://www.jstor.org, 
pp. 82-90. 

 روحـي    ، ترجمـه  تاريخ ايران باستان  ،  )1390(؛ ميخائيل ميخائيلوويچ دياكونوف   35،  316، ص تاريخ ماد  .5
  .62هنگي، صعلمي و فر: ارباب، تهران

6. Moskh 
7. Tibaren 

 .63، صتاريخ ايران باستان .8

 .64،40دنياي كتاب، ص:  وحيد مازندراني، تهران ، ترجمهسيرت كوروش كبير، )1385( كسنفون.9
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و روزگـاري كـه آشـوريان توانـستند بـا           ي نخـست پـيش از مـيلاد           باشد به آغاز هـزاره    
هاي خود، مناطق شمالي زاگرس و بخـشي از سـرزمين             هاي بسيار به شرق سرزمين      يورش

  2. در هر حال، پس از سقوط نينوا، كاپادوكيه به دست مادها افتاد1.ماد را به چنگ آورند
ي   دهش  هاي گشوده   دست كوروش بزرگ، سرزمين     با بنيانگذاري شاهنشاهي هخامنشي به    

 اما كرزوس پادشـاه ليـدي،       3،ي قلمرو او قرار گرفت      مادها از جمله كاپادوكيه نيز در حوزه      
ها ليدي خواسـتار آن بـود و تنهـا            دانست، سرزميني كه سال     كاپادوكيه را متعلق به خود مي     

باعث شده بود كه نتواند     . م. پ 585گرفتگي سال     نيرومندي هوخشتره، پادشاه ماد و آفتاب     
در ) بغـازكوي امـروزي   ( نبرد كـوروش بـا كـرزوس نيـز در پتريـا              4.ه چنگ آورد  آن را ب  

 كـرزوس در برابـر كـوروش،        5.كننده نبود و كرزوس بـه سـارد بازگـشت           كاپادوكيه، تعيين 
اگرچـه در هنگـام سـقوط       . خواهان گسترش قلمرو خود و لشكركشي بـه كاپادوكيـه بـود           

 اما كرزوس در جنـگ      6ها نبود،   اي   ليديه آستياگ، آخرين پادشاه مادها، كاپادوكيه در دست      
 او پس از گذشـتن از رود هـاليس          7.ها را نيز به همراه خود داشت        اي  با كوروش، كاپادوكيه  

به پتريا در كاپادوكيه رسيد كه استوارترين منطقه در كاپادوكيه بـود و در كنـار سـينوپه در                   
 ـ     . قـرار داشـت   ) درياي سياه (پونت اوكسين    ه اردو زد و بـه تـاراج        كـرزوس در ايـن منطق

زارهاي مردم پرداخت و بسياري از مردم را به بردگي گرفت و نيز تمام نواحي مجاور     كشت
كه مردمان كاپادوكيه هيچ بدي به او نكرده بودند، آنان را از سرزمين               را تصرف كرد و با اين     

ان بـه   پس از بازگشت كرزوس به سارد و غافلگيري او در فـصل زمـست         8.خود بيرون راند  
                                                 

1. M.T. Imanpour, (2002-2003), “The Medes and Persian: Were the Persian ever Ruled by 
the Medes,” Name-ye Iran-e Bastan, the International Journal of Ancient Iranian studies, vol. 
2, No. 2, pp. 61-79; D. D. Luckeubill, (1973), Ancient records of Assyria and Babylonia, vol. 
II, 2nd Reprinting by Careenwood Publication: New York, vol. I. pp. 795-812; II, pp. 540-
566. 

 .170، ص1 جپيرنيا، تاريخ ايران باستان، .2
3. The history of Herodotus, vol. I, pp. 34-35; II, p. 23. 

 .112اميركبير، ص:  عبدالرحمن صدريه، تهران ، ترجمهها داريوش و پارس، )1388( والتر هينتس.4
5. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 35. 
6. Ibid, p.34. 

 .246صسيرت كوروش كبير،  .7
8. The history of Herodotus, vol. I, p. 34, 37; From Cyrus to Alexander: A history of the 
Persian Empire, pp. 35-36; “Herodotus, the 'Early State' and Lydia,” vol. 
43.http://www.jstor.org, pp. 246-249; Ancient west & east, vol. 3, p. 239, 240; 
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 1.ي شاهنشاهي هخامنشيان افـزوده شـد        دست جنگاوران كوروش، كاپادوكيه هم به گستره      
كوروش براي گشودن سارد با سپاهيان خود از كاپادوكيـه گذشـت و در جنـگ خـود بـا                    

هـاي   اي هم همراه كوروش بودند و او شـمار اسـب    هاي كاپادوكيه   ها، سپاهيان و اسب     بابلي
وانـي اسـب در كاپادوكيـه و حتـي          ا با توجه به فر    2.ر رسانيد خود را در جنگ به چهل هزا      

، احتمالاً اين گزارش گزنفـون بايـد واقعيـت          »ها  سرزمين اسب «اري اين سرزمين به     ذنامگ
 اما به دلايـل  3باذ را حاكم كاپادوكيه كرده است،      گويد كوروش، ارته    او حتي مي  . داشته باشد 

 4.شي داشته باشدتواند ارز ي گزنفون نمي متعدد اين اشاره

هاي مرتبط با آن، كـه از ديـد اقتـصادي     با توجه به موقعيت دريايي كاپادوكيه و فعاليت  
ي شاهي  توانست براي هخامنشيان سودمند باشد و جاي گرفتن كاپادوكيه در مسير جاده        مي

و نيز درگيري دو قدرت بزرگ يعني كرزوس و كوروش در اين سرزمين و نياز هخامنشيان                
ي بنيانگذاري اين شاهنشاهي بزرگ  سب براي فتوحات خود، درك اين واقعيت در دورهبه ا

ي اهميت اين سرزمين براي كـوروش و جانـشينان اوسـت و               دهنده  به دست كوروش، نشان   
ي خـود كـوروش بـزرگ هـم           وجود آمدن ساتراپي كاپادوكيه در دوره       توان از به    اين را مي  

  .فهميد
وجـود    دهند كه ساتراپي كاپادوكيه در زمان كـوروش بـه           يهاي تاريخي نشان م     گزارش
اي موارد، مرزها را تغييـر داده بودنـد و ايـن را بـا                 كوروش و داريوش در پاره    . آمده است 

طـوركلّي در   نشين كاپادوكيه، بـه  ساتراپ. توان گفت ي كاپادوكيه هم مي   اطمينان زياد درباره  
هاي شرق رود هاليس كه متعلق بـه   ي از زمين ا  ي كوروش بنيان نهاده شد و قطعه        خود دوره 

بـه  (» كاپادوكيـه «زمـين،   نشين را بـه نـام آن قطعـه      مادها بود، به آن پيوسته شد و ساتراپ       
دياكونوف عقيده دارد كه شايد قبلاً اين نواحي جـزو          . خواندند) »پتوكَه  كَت«: فارسي باستان 

                                                                                                                   
 .25، صايرانيان باستان

1. Jamie Poolos, (2008), Darius the Great, New York: Infobase Publishing, p. 25; 

 .39-38ققنوس، ص: فر، تهران  مرتضي ثاقب ، ترجمه هخامنشيان،)1391(آملي كورت

 .39، 291، 294، ص  كوروش كبيرسيرت .2

 .350صهمان،  .3
4. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 889. 
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 بر كاپادوكيه تـا رود هـاليس حكومـت          طور مستقيم    احتمالاً مادها به   1.ارمنستان بوده است  
كـه    اند و دليـل ايـن       كردند، بلكه فرمانروايان ارمني در آن سرزمين جانشين ايشان بوده           نمي

هاي مركزي آسـياي   نشين جدا شده و به ديگر سرزمين هاي ارمني كاپادوكيه ـ  كه از بخش 
وش بزرگ بوده و    هاي كور   نشين  كوچك ملحق شده بود، و از ديد مكاني در شمار ساتراپ          

گـشودند بـه    ها كشورهايي را كه مي  آشوري2.نه قلمرو هوخشتره و آستياگ ـ همين است 
آوردند و هر شهرستان زير فرمان فرمانداري بـا سـازمان كامـل از                صورت شهرستان درمي  
هاي آشوري و بيست شهرسـتاني كـه          ي بين شهرستان    تفاوت عمده . كارمندان زيردست بود  

هـاي    هاي پارسـي جـايگزين پادشـاهي        رده بود، در اين بود كه شهرستان      كوروش برقرار ك  
ي دياكونوف    تري بودند و در مورد كاپادوكيه نيز چنين بود و شايد گفته             مستقل بسيار بزرگ  

  3.باشد كه احتمالاً بخشي از كاپادوكيه فرمانبردار ارمنستان بوده، درست مي
  

  نان اوكاپادوكيه در نبردهاي داريوش بزرگ و جانشي
ي پادشـاهي   هـاي گـستره   آنجا كه او از سرزمين) DB, DPe(هاي داريوش بزرگ  در كتيبه

پـس از   ) XPh(ي خـشيارشا      كند، نام كاپادوكيه پس از ارمنـستان و در كتيبـه            خود ياد مي  
هـا   اي پژوهندگان عقيده دارند كه در زمان شورش سـاتراپ          پاره 4.گنداره و سند آمده است    

ي نقش كاپادوكيـه در        اگرچه درباره  5.گ، كاپادوكيه نيز شورش كرده بود     عليه داريوش بزر  
دانـيم   تنهـا مـي   . دانيم، اما گويا اين پنداشت نادرسـت باشـد          ها چيز زيادي نمي     اين شورش 
. ها شورش كرده بودنـد      اند، يعني ارمني     كه در تاريخ هميشه به هم پيوسته بوده        شهمسايگان

                                                 
  .53، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي؛ 320، صتاريخ ماد .1
 .327، صتاريخ ماد .2

 .327، صتاريخ ماد؛ 81، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي .3
4. Old Persian, Grammar, Texts, Lexicon, p. 117, 136, 151; The Behistan inscription of King 
Darius, p. 8; Sahrestaniha-i Eranshahr: A Middle Persian text on late antique geography, 
epic, and history, p. 3; Diana Edelman, (2005), The origins of the ‘second’ temple, British: 
Equinox Publishing Ltd, p. 35; 

 .73، صايرانيان باستان؛ 38ـ 39هخامنشيان، ص
5. E. James. B.Th. Bowick, (2010), Hearing Darius: A Bakhtinian Study of the Voice of 
Darius in the Behistun Inscription, Herodotus’ The Histories, and Ezra-Nehemiah, Hamilton: 
Ontario, p. 39. 
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انـد، چـون بـه         شورش كاپادوكيه عليه داريـوش را رد كـرده         ي  اما ديگر پژوهندگان انگاره   
احتمال زياد داريوش در سركوب اوريتس ليديايي از كمك ساتراپي كاپادوكيـه برخـوردار              

 1.ه استبود

اش سـارد بـه هـواداري از هخامنـشيان      بار ديگر در برابر همسايه كاپادوكيه نه تنها يك  
ها برخوردار  اي ز از كمك و پشتيباني كاپادوكيهايستاد، بلكه داريوش در يورش به سكاها ني       

در اين هنگام ساتراپ كاپادوكيه آريارمنه بود كه از نام وي پيداست كه يكي از اعـضا                 . شد
 داريوش به او فرمان داد بـه سـرزمين سـكاها نفـوذ كنـد و                 2.خاندان هخامنشي بوده است   

ي كـشتي پنجـاه پـارويي بـه         ساتراپ كاپادوكيه بـا س ـ    . مردان و زنانش را به اسيري آورد      
عنوان اسيران جنگي به همراه آورد تـا از آنهـا             سرزمين سكاها رفت و مردان و زناني را به        

او حتي برادر پادشاه سكاها، مارساگتس را كـه بـراي كارهـاي             . دست آورد   هايي به   آگاهي
 اسـكوتاربس، شـاه سـكاها،     . ناشايستي به دستور بـرادرش در زنجيـر بـود، گرفتـار كـرد             

آميزي براي داريوش فرستاد كه داريوش به همان زبان و شيوه  ي دشنام خشمگين شد و نامه
ي تـنش و لشكركـشي سـاتراپ     هاي يـورش را دوره   رو، گويا زمينه     ازاين 3.به او پاسخ داد   

او با  . ي سرزمين سكاها فراهم آورده است       ها درباره   كاپادوكيه، شايد براي گردآوري آگاهي    
هاي شمالي درياي سياه آشنايي پيدا كنـد و بـا دادن ايـن                 توانست با كرانه   تاختن به سكاها  

هـاي خـوبي      مارسـاگتس نيـز آگـاهي     . ها به داريوش، كمك چشمگيري به او كـرد          آگاهي
  4.ي سكائيه به داريوش داد درباره

كردنـد،    ها نه تنها در مرزهاي سرزمين خود، هخامنشيان را پـشتيباني مـي              اي  كاپادوكيه
كاپادوكيـه سـاليانه    . دادنـد   هاي خود هم كمك مي       پرداخت خراج آنان را در جنگ      بلكه با 

                                                 
1. “Greeks and Persians,” A Companion to Archaic Greece, p. 171. 
2. Ctesias, (2010), Ctesias’ History of Persia: Tales of the Orient, translated with 
commentaries by lloyd Lewellyn-Jones and James Robson, Simultaneously published in the 
USA and Canada by Routledge, p. 242. 
3. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 35; Ctesias’ History of 
Persia: Tales of the Orient, pp. 181, 221; 

 .213، صها داريوش و پارس
4. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 143, 904; 

 .513، ص1، جتاريخ ايران باستان؛ پيرنيا، 200ص شاهنشاهي هخامنشي، تاريخ
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 راس دام كوچـك بـه عنـوان    50000 قـاطر و     2000 اسب،   1500گذشته از ماليات نقره،     
جنگيدند با     و در بيشتر نبردها دوشاودش ديگران مي       1فرستاد،  خراج به دربار هخامنشي مي    

سپرهايي كوچك و همـراه بـا نيـزه، زوبـين و خنجـر و               ي بيد، و      كلاهخودي بافته از تركه   
ي مركـزي آنـاتولي امـروز     ها كه از پهنـه  اي هاي كاپادوكيه  جامه2.هايي كه داشتند   چكمه  نيم

ي ايرانـي     ي ويـژه    ي آنها يكي بود و از همـان گونـه           هاي همسايه   هاي ارمني   بودند با جامه  
اي    نيز به تن داشتند كه با سنجاقي فريگيه        البته آنها افزون بر آن، ردايي روپوش مانند       . است

  3.شد ي راست بند مي روي شانه
ها در پارس نيز زياد بود و بيشتر آنها در حال جابجايي از محلي بـه                  اي  شمار كاپادوكيه 

جمشيد به    تخت/ اي از پارسه     كاپادوكيه 108ي داريوش بزرگ،      در دوره . محل ديگر بودند  
اي از محلّي در پـارس بـه محـل ديگـري در                كاپادوكيه 980همچنين  . جا شدند   ايلام جابه 

ي مردمان شاهنشاهي هخامنشيان،      هايي از تقريباً همه     ها نيز نمونه     در ميان كورتش   4.اند  رفته
هـا   اي  در نبرد خـشيارشا بـا يونـان نيـز كاپادوكيـه     5.ها وجود داشتند   اي  از جمله كاپادوكيه  

يارشا نيز  ا خش 6.، پسر داريوش و آرتوستونه، بود     ي آنان گوبرياس    حضور داشتند و فرمانده   
براي يورش به يونان نخست نيروهاي خود را در كريتالاّ در كاپادوكيه متمركز كرده بود كـه                 

ي   دهنـده   ي اينهـا نـشان       همـه  7.ي نيروهاي زميني تعيين شده بـود        براي به هم پيوستن همه    
                                                 

1. From Cyrus to Alexander:A history of the Persian Empire. pp. 404, 420; 

 .1209، ص2، ج تاريخ ايران باستانپيرنيا،
2. The history of Herodotus, vol. II, p. 153. 

 اميرحـسين اكبـري      ، ترجمـه  يتخت درخـشان امپراطـوري پـارس      پرسپوليس پا ،  )1391(هايد ماري كخ   .3
 .327، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي؛ 62پازينه، ص: شالچي، تهران

4. Richard T Hallock, (1969), Persepolis Fortification Tablets, vol. XcII: The University of 
Chicago prees, LTd, London, WC1, pp. 244, 249,364; Garrison, Mark B & Dion Paul, (1999), 
“The seal of Ariyaramna in rhe royal Ontario, Toronto,” Journal of Near Eastern Studies, 
vol. 58, No. 1, pp. 268-270. 
5. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 433, 437; Pierre Briant, 
(2012), “From the Indus to the Mediterranean: The Administrative Organization and Logistics 
of the Great Roads of the Achaemenid Empire,” Highways, Byways, and Road Systems in the 
Pre-Modern World, Edited by Susan E. Alcock, John Bodel, and Richard J. A. Talbert. John 
Wiley & Sons, Ltd, p. 192; 

 .104ققنوس، ص: فر، تهران  مرتضي ثاقب ترجمهايران باستان، ، )1390(يوزف ويسهوفر
6. The history of Herodotus, vol. II, p. 158. 
7. Dennis Abrams, (2008), Ancient World Leaders: Xerxes, New York: An imprint of 
Infobase Publishing, p. 64; The history of Herodotus, vol. II, p. 141; From Cyrus to 
Alexander: A history of the Persian Empire, p. 528. 
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. ساتراپي از پادشاهان هخامنشي است    جايگاه كاپادوكيه در نزد هخامنشيان و پشتيباني اين         
ي شاهي كه از كاپادوكيـه        همچنين ارزش و اهميت استراتژيكي كاپادوكيه را خط سير جاده         

گذشت و دستور خشايارشا براي گردآوري سپاهيان در كريتالاي كاپادوكيـه تأييـد               هم مي 
تر آنهـا در منـاطق      هاي نگهباني در كاپادوكيه كه بيش        گذشته از اين، وجود پاسگاه     1.كند  مي

استراتژيكي قرار دارند و هرودوت هم به دو مورد از آنها اشاره كـرده اسـت، اهميـت ايـن                    
  2.دهند سرزمين را براي هخامنشيان نشان مي

خواندنـد و   همچنين پادشاهان كاپادوكيه خود را از تخمه و تبـار كـوروش بـزرگ مـي               
از كـوروش بـه     .  مغ را كشتند    كه گئوماته اي هستند     كه از نوادگان يكي از آن هفت نژاده         اين

خواهر واقعي كمبوجيه، پسر كوروش، آتوسـا       : دانستند  ي خود را چنين مي      بعد آنان تبارنامه  
گالوس پسري بـه    . نام داشت؛ او از فرناكس، شاه كاپادوكيه داراي پسري به نام گالوس شد            

ه نام آنافانس داشت كه مـردي       نام برديا و برديا پسري به نام ارتامنس، و ارتامنس پسري ب           
پادشاهان كاپادوكيه، نياكان خود را ايـن چنـين بـه           . دلير و يكي از آن هفت تن پارسي بود        

ي آنها، بدون پرداخت خراج به        گفته  رساندند و اين آنافنس به      كوروش بزرگ و آنافانس مي    
ي خـود بـه       تبارنامـه ي     آنها با ادامه   3.پارسيان فرمانروايي كاپادوكيه را به دست آورده بود       

بـراي نمونـه، آريـاراتس بايـد        . كساني اشاره دارند كه وجود تاريخي آنها اثبات شده است         
اي باشد كه در زمان يـورش اسـكندر، سـرزمين كاپادوكيـه را در                 همان آرياراته كاپادوكيه  

 هاي ديگر، داتـامس و هولـوفرنز بودنـد كـه يكـي در                نمونه 4.ي خود نگه داشته بود      سلطه
 و ديگـري بايـد همـان        5در كاپادوكيه شورش كرد،   .) م. پ 359-404(ي اردشير دوم      دوره

او در اصل   . كرد  را در نبرد مصر همراهي مي     .) م. پ 338-359(كسي باشد كه اردشير سوم      
  6.اي بود يك كاپادوكيه

 ي امپراتـوري روم دنبـال       ديودور سيسيلي تاريخ دودمان اوتانه در كاپادوكيه را تا دوره         
                                                 

1. Ancient World Leaders: Xerxes, p. 64; The history of Herodotus, vol. II, p. 141. 
2. From Cyrus to Alexander:A history of the Persian Empire, p. 347. 
3. Ibid, pp. 131-135. 

 .695، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي .4

 .47، ص ايرانيان باستان.5
6. The Ramessides, Medes and Persians, vol. 4, p. 155. 
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گويد مهرداد كه قدرت را در روم در دسـت گرفـت يكـي از بازمانـدگان آن                    او مي . كند  مي
هاي خود را از هيرونومـوس   گويا ديودور سيسيلي گفته  . هفت پارسي است كه مغ را كشتند      

اين در حالي است كه ساتراپ كاپادوكيه كـه داريـوش بـزرگ او را               . كارديايي گرفته باشد  
 پوليبيوس جزئيات ديگـري بـه       1.ليه سكاها كرد، آريارمنه بود    مأمور نخستين لشكركشي ع   

گويد يك پارسي گمنام، هنگام شـكار در برابـر اردشـير دوم كـار                 اين داستان افزوده و مي    
كه شيري را كه به اسب اردشير حملـه كـرده بـود را كـشته و                   شگفتي انجام داده بود، چنان    

م به پاس اين جانفشاني او، سراسر قلمـروي  اردشير ه. پادشاه را از خطر مرگ رهانيده بود      
داسـتان ايـن   . توانست از روي كوهستان از هر سو ببيند، به او بخـشيد  را كه اين پارسي مي 

شكار، همانند داستان شـكار تيريبـاذ در دربـار اردشـير دوم و كـار شـگفت مگابـازوس                    
 2. نـاگواري يافـت    در رهانيدن اردشير يكمُ از مرگ است كـه البتـه سـرانجام            ) بوخشه  بغه(

ي پادشاهان كاپادوكيه كاملاً اعتماد       ي ساخته   ي درستي اين تبارنامه     توان درباره   هرچند نمي 
دانند، امـا ايـن بيـانگر جايگـاه شـاهان             كه خود را از فرزندان كوروش مي        ويژه اين   كرد، به 

وايي خود  ها است و كوشش آنها براي مشروعيت دادن به فرمانر           اي  هخامنشي نزد كاپادوكيه  
  .از راه پيوند دادن خويش با كوروش بزرگ

هايي بين هخامنشيان و يونانيان، هخامنشيان تا رود          ي اردشير نيز با عقد پيمان       در دوره 
رو، آنهـا همچنـان از        از ايـن  . توانستند نيروي جنگي بفرستند و كـشتيراني كننـد          هاليس مي 

هـاي پـارس و       هـا در سياسـت      اي  دوكيه كاپا يحت. پشتيباني اين منطقه مهم برخوردار بودند     
ارتميوس نيز كه از سوي اردشير به آتن رفت         . كردند  ها هواداري مي    يونان، همواره از پارس   

كـه شـاهان      با توجه به اين    3.اي بود   تا از سياست ضد پارسي آتن پيشگيري كند، كاپادوكيه        
سـرزمين كاپادوكيـه    ي    هخامنشي بيشتر فرزندان و اعـضا خانـدان سـلطنتي را بـراي اداره             

نظـر    ي اردشير و فرزندانش؛ به      ي شاهنشاهي، يعني دوره     ويژه در پايان دوره     فرستادند، به   مي
ي آسياي كوچك را در اين دوره نشان          تواند تهديدآميز بودن منطقه     رسد اين موضوع مي     مي
  . دهد

                                                 
1. Ctesias’ History of Persia: Tales of the Orient, pp. 181, 221. 
2. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 133-135. 

 .420ـ423، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي .3
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هـا در آسـياي كوچـك، پـسرش كـوروش را              اردشير يكم براي جلوگيري از شـورش      
در زمـان او تعـدادي از       . كـرد   او بر كاپادوكيه نيز حكومت مي     . نرواي اين سرزمين كرد   فرما

 پـس از سـركوبي شـورش كـوروش          1.نمايندگان آتن سه سال را در كاپادوكيـه گذراندنـد         
پس از كوروش كوچك توانـست اردشـير دوم را          او كه   . كوچك، آگسيلائوس شورش كرد   

ي خود  كيه بتازد و حتي تصميم گرفته بود حملهخواست به كاپادو زده كند، مي سخت دهشت
 2.را به درون مرزهاي سرزمين پارس از سر گيرد

ي اردشـير در كاپادوكيـه دسـت بـه            داتامس نيز يكي ديگر از كساني بود كـه در دوره          
چيني عليـه او     البته شورش او پس از آن رخ داد كه در دربار ايران يك دسيسه             . شورش زد 
ورش داتامس، او يكي از وفادارترين كسان به اردشير بـود و حتـي              پيش از ش  . چهره بست 

داتامس پس از پايان دادن به شورش آسپيس كاتائونيـايي،          . شورش كاتائونيا را فرونشانيد   
ي دربار شوش عليه خود شد و به اين دليل با خانواده خويش بـه كاپادوكيـه                   متوجه توطئه 

هنگامي كه يكـي از فرمانـدهان       . م شورش كرد  عليه اردشير دو  . م. پ 372آمد و آنجا در       
بزرگ پادشاه هخامنشي به نام ارتباذ به كاپادوكيه كه داتامس خشثرپاون آن بود، وارد شـد                

منـابع  . داتامس با وجود خيانت ميتروبرزنس پدر زن خود، توانست ارتباذ را شكست دهـد         
. دهنـد   دست نمي   داتامس به ها و چرايي اين نافرماني        ي زمينه   يوناني گزارش روشني درباره   

هايي عليه قدرت مركزي      ي آن را بايد در سستي و ناتواني هخامنشيان و شورش            گويا زمينه 
 است    اين نمايد   مي  اما آنچه كاملاً آشكار    ي شورش داده بود،     مان بومي انگيزه  ديد كه به مرد   

سـكيليون و   هاي ديگر نيز همچـون آريـوبرزن سـاتراپ دا           كه، با شورش داتامس، ساتراپي    
گزارش ديودور سيسيلي     ساتراپ ارمنستان و موسولوس كاريايي، يا به      ) اورونتس(ارونداس  

ايـن  . سراسر آناتولي، اسپارتيان، مصريان، فينيقيان و ديگران دسـت بـه شـورش گـشودند              
شورش بزرگ به فرماندهي داتامس به مركزيت كاپادوكيه، كاملاً شاهنشاهي هخامنشيان را            

ي شاه مبنـي بـر تـسليم خـود كـرنش كـرد،        هرچند داتامس در برابر نامه . به چالش كشيد  
. كند؛ اما شورش را ادامه داد و از فرات گذشـت     كه گويي در برابر خود شاه كرنش مي         چنان

                                                 
 .17، 77، صلشگركشي كوروش؛ 815ـ816، ص2، ج تاريخ ايران باستان پيرنيا،.1

2. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 640. 
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شورش او چنان خطرآفرين شده بود كه اردشير سالخورده بايستي خـود بـه رويـارويي او                 
دوم به فرماندهي آتوفراداتس توانست اين شورش       در هر حال، سرانجام اردشير      . شتافت  مي

اي   در سپاه آتوفراداتس هـشت هـزار كاپادوكيـه        . را فرونشاند و داتامس را از پاي درآورد       
جنگيدند و ايـن خـود بيـانگر نفـوذ            هوادار شاه هخامنشي حضور داشتند كه با داتامس مي        

ي نبرد خود     ي تأمين هزينه  ويژه كه داتامس برا     شاهنشاه هخامنشي در اين سرزمين است به      
 پـس از    1.هاي آن را به چنگ آورده بـود         با اردشير معابد كاپادوكيه را تاراج و تمام دارايي        

كشته شدن داتامس، پسر او سيسيناس در كاپادوكيه فرمـانروا شـد كـه يكـي از هـواداران                   
  2.اردشير در نبرد با داتامس بود

ها عليـه     اي  ن نخستين بار بود كه كاپادوكيه     ي فرمانروايي هخامنشيان، اي     در سراسر دوره  
اي  هخامنشيان دست به شورش زده بودند و پس از اين هم، ديگر هيچگاه چنـين نافرمـاني    

 نيز كـه خـود در اصـل يـك           3كه در نبرد اردشير سوم با مصريان، هولوفرنز         رخ نداد، چنان  
ي دست راسـت       او فرمانده  در حقيقت، . كرد  اي بود، سپاهيان ايراني را همراهي مي        كاپادوكيه

.  همچنين در نبرد صور نيز نيروهاي كاپادوكيه حضور داشـتند          4.اردشير در نبرد با مصر بود     
در گوگمل هم كه نبرد قطعي و آخرين نبرد بزرگ هخامنشيان با اسكندر و مقـدونيان بـود،      

  5.ها به فرماندهي خشثرپاون خود آرياكس با دشمن جنگيدند اي كاپادوكيه
  

                                                 
1. Ibid, pp. 659-666, 407, 796; 

  ايـران و شـرق باسـتان در كتابخانـه         ؛  563،  574، ص يخ شاهنشاهي هخامنشي  تار؛  47ص ،ايرانيان باستان 
:  فريد جواهركلام، تهـران     ، ترجمه تاريخ سياسي هخامنشيان  ،  )1389( داندامايف .؛ محمد ع  600، ص تاريخي

  . 213ـ214تاريخ باستاني ايران، ص؛ 400فرزان روز، ص
 .214صتاريخ باستاني ايران،  .2

3. Holophernes 
4. The Ramessides, Medes and Persians, vol. 4, p. 155. 
5. Arrian, (1966), Anabasis of Alexander, With an English Translation by E. Iliff Robson, 
B.D. London: Harvard University Press. vol. I, p. 257; From Cyrus to Alexander: A history of 
the Persian Empire, pp. 876, 834; 

  .715، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي
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  دوكيه و نگهداري فرهنگ هخامنشيان در آسياي كوچككاپا
ي شـاهي كـه هـرودوت بـه           كه گفته شد ارزش استراتژيكي كاپادوكيه را وجود جاده          چنان

توصيف آن پرداخته است، و نبرد كوروش و كرزوس در پترياي كاپادوكيه و همچنين نقش                
ستور خـشايارشا بـراي     ويژه نبرد با سكاها و د       اين سرزمين در نبردهاي داريوش بزرگ به      

 حضور پارسـيان در كاپادوكيـه و        1.كند  گردآوري سپاهيان در كريتالاي كاپادوكيه تأييد مي      
هاي متـأخر ـ كـه     ويژه از متون و نشانه توان به نگهداري سنّت و فرهنگ هخامنشيان را مي

وجـود ايـن   . ي مهاجرنشين پارسـي اسـت ـ فهميـد     ي قدرت و اهميت جامعه نشان دهنده
هاي ايراني در كاپادوكيه مانند آريارمنـه و آرشـامه و             ي پارسي را از راه فراوانيِ نام        معهجا

هـايي    هاي رسمي و در اسناد خصوصي، و پيدا شدن كتيبه           نگاري  كاربرد زبان آرامي در نامه    
هـاي مـذهبي بـا        به خط آرامي در كاپادوكيه و همچنـين سـازگاري و هماننـدي سـازمان              

ويـژه آناهيتـا در       ها و خـدايان پارسـي بـه         تر،گسترش كيش   از آن مهم  هاي مدني و      سازمان
 2.توان به خوبي شناخت     هاي هخامنشي در تقويم كاپادوكيه مي       ي زله و كاربرد نام ماه       ناحيه

گذشته از اين، در هنگام يورش اسكندر به ايران، كاپادوكيه همچنان مـستقل بـاقي مانـد و                  
كـه در     هـا چنـان     اي  كاپادوكيـه . كرد  ين فرمانروايي مي  خانداني از هخامنشيان در اين سرزم     

بيشتر نبردهاي هخامنشيان حضور داشتند، در نبردهاي داريوش سوم بـا اسـكندر هـم بـه                 
طرفي كاپادوكيه در نبرد با اسكندر        ي بي   پادشاه هخامنشي ياري رسانده بودند و بايد انگاره       

اري و كمك آرياراتـه از ميـان جوانـان          اند بدون همي    توانسته  را رد كرد، چون پارسيان نمي     
اسكندر كه درگير نبرد بـا داريـوش سـوم بـود، آرياراتـه               3.اي سرباز گيري كنند     كاپادوكيه
ي  اي را ناديده گرفته بود و او از اين فرصت سود جست و كاپادوكيه را در سـلطه           كاپادوكيه

                                                 
1. Ancient World Leaders: Xerxes, p. 64; The history of Herodotus, vol. II, p. 141; Ancient 
west & east, vol. 3, pp. 239, 240; “Herodotus, the 'Early State' and Lydia,” vol. 43. 
http://www.jstor.org: pp. 246-249. 
2. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 741-742; Richard N Frye, 
(1965), History of civilization: the heritage of Persia, London: Weidenfeld and Nicolson 20 
New bond street London Wi, pp. 127, 151; Raymond A Bowman, (1970), Aramic ritual texts 
from Persepolis, vol. XCI, Chicago press, Ltd, London, WC1, p. 35; P.O Skjøærv, (2005), 
“The Achaemenids and the Avesta,” Birth of the Persian Empire, Edited by Vesta Sarkhosh 
Curtis and Sarah Stewart, Volume I, London: I.B.tauris & Co Ltd, p. 82; Mark B Garrison, & 
Paul Dion, (1999), “The seal of Ariyaramna in rhe royal Ontario, Toronto,” Journal of Near 
Eastern Studies, vol. 1, No. 1, p. 17; 

  .191، صيخ ايران باستانتاردياكونوف، ؛ 126، صايرانيان باستان؛ 663ص ، تاريخ شاهنشاهي هخامنشي
3. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 1043-1044. 
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ي ايـن سـرزمين   اسكندر فقط به اين بسنده كرد كـه يـك سـاتراپ پارس ـ     . خود نگه داشت  
 البته آنان هم نتوانستند قدرت را در اين سـرزمين           1.بفرستد، مانند سابيكتاس يا آبيستامنس    

  .دست آورند و آرياراته دوباره فرمانرواي كاپادوكيه شد به
پس از پايان نبرد ايسوس، فرماندهان پارسي در كاپادوكيه مستقر شدند و اين سرزمين               

هان پارسي بود كه از ايسوس جان به در برده بودنـد و بـراي               پايگاه سربازگيري آن فرماند   
آنـان در كاپادوكيـه     . اي از آنها در سينوپه سكه زدنـد         كوشيدند و پاره    جنگ با مقدونيان مي   

. وجـود آوردنـد و نيروهـاي خـود را در آنجـا گـرد آوردنـد                  نظام سربازي اجباري را بـه     
ته بـود كـه نـام خـود را بـه آرامـي روي               ي آنان ساتراپ پيشينِ كاپادوكيه، آريارا       سركرده
گويد آرياراته همچـون نخـستين كـس از يـك خانـدان               استرابو مي . هايش نوشته بود    سكه

ي هلنيستي نگاه داشتند،  پادشاهان ايرانيِ كاپادوكيه كه استقلال آن كشور را در سراسر دوره         
نخستين يورش دست   آنان به ياري اين نيروهاي جنگي به        . سزاوار است به ياد سپرده شود     

يازيدند و سپس كوشيدند سارد را بگشايند، اما در برابـر آنتيگونـوس شكـست خوردنـد،                 
 يا  م.  پ 332ي دوم سال      اگرچه پيروزي آنتيگونوس هم چندان كارساز نبود و تنها در نيمه          

ها از    كمي زودتر بود كه با يورش مقدونيان كه از دريا و خشكي انجام گرفت، تهديد پارس               
  2.ين رفتب

فرماندهان پارسي شهرهايي را كه هوادارشان بودند و از ديد اسـتراتژيكي هـم اهميـت                
كردنـد و بـه ايـن دليـل،           داشتند را به چنگ آورده و آن را براي داريـوش نگهـداري مـي              

 و چون ساتراپ اين سرزمين بيـشتر دچـار نبـود            3كاپادوكيه پايگاه فرماندهان پارسي شد،    
هايي را به وجود آوردند كه  ه بود، تا چيز ديگري، بيدرنگ دودمانيك وارث هخامنشي شد

ي    در دوره  4.ميل داشتند بر پيوندهاي نزديك خـود بـا خانـدان هخامنـشي تأكيـد ورزنـد                
                                                 

  .695، ص تاريخ شاهنشاهي هخامنشي.1
2. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 433, 437; 

  .704، صريخ شاهنشاهي هخامنشيتا ؛689، ص تاريخي ايران و شرق باستان در كتابخانه
 .690، ص تاريخي ايران و شرق باستان در كتابخانه .3

 .154، ص ايرانيان باستان.4
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هاي سنتي و همچنين حقوق و امتيازات بسياري از شهرها از             سلوكيان نيز بنيادها و سازمان    
ي  توانـست از عهـده    ويژه آنتيوخوس، چون نمـي      به. جمله كاپادوكيه به رسميت شناخته شد     

پادشاه كاپادوكيه برآيد، با ازدواج دخترش ستراتونيس با آريارات پـسر آريـارمن پادشـاه               
 كاپادوكيـه  يدست آورد، و البته با اين كار، حقّ پادشاه        كاپادوكيه، كوشيد تا دوستي او را به      

هـاي     تـلاش  ي   ميلاد، با وجود همه    ي سوم پيش از     ي سده    در ميانه  1.را به رسميت شناخت   
تدريج يكي پس از ديگري از دولت سلوكيان جدا           ي ايالات به  سلوكوس و آنتيوخوس، برخ   

ي    يك دودمان ايراني در كاپادوكيه به قـدرت رسـيد و دوره            250-260در سالهاي   . شدند
دوكيه كاملاً  آغاز شد و در اين سال كاپا      . م. پ 255پادشاهي آنها با فرمانروايي آرياراته در       

قلعه مرداني كه احتمالاً از بازمانـدگان    در يك سند يوناني ـ ارمني از اقصي 2.مستقل گرديد
خود آرياراته يا همان كسي كه سپاهيان كاپادوكيه را به جنگ گوگمل برده بود، بـه شـمار                  

 3.هاي قانوني به خود هيچ ترديدي نداشتند آمدند در نهادن نام نوستالژيك ساتراپ مي

 124-88(مهرداد دوم   . شدند  هاي پارتيان با روم كمتر وارد مي        ها در جنگ    اي  كاپادوكيه
هــا بــر كاپادوكيــه، كــه فرمانروايــان آن خــود را از بازمانــدگان  ي رومــي از ســلطه.) م.پ

گرايـي و پايـداري       دانستند، نگران بود چون ممكـن بـود ايـران           هاي هخامنشي مي    ساتراپ
ي ورسـتانديك، ايـن هـراس و          عقيـده    را نابود كند، و اگرچـه بـه        مردمان محلّي كاپادوكيه  

هـا از فروپاشـي    ظن به زودي واقعيت پيدا كرد، اما ايـن تغييـر پـس از گذشـت سـال            سوء
و شايد تا كمي جلوتر نيز      .)  م 80-51(شاهنشاهي هخامنشي رخ داد و تا زمان بلاش يكم          

م نيز بر سـر بازگردانـدن آريـوبرزن بـه           هاي ايران و رو      نخستين درگيري  4.به طول انجاميد  
ي موقعيـت     دهنـده   سلطنت كاپادوكيه درگرفت كه بيانگر اهميت آن براي پارتيـان و نـشان            

                                                 
 .1711، ص3، جپيرنيا، تاريخ ايران باستان؛ 191، ص تاريخ ايران باستان دياكونوف،.1

 .154، صايرانيان باستان؛ 193، صدياكونوف، تاريخ ايران باستان .2
3. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 876; 

 .715، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي

، تـاريخ امپراطـوري اشـكانيان     ،  )1386(؛ انـدره ورسـتانديك    2167، ص 3، ج تاريخ ايران باستان   پيرنيا،   .4
 . 143ـ145، 218جامي، ص:  محمود بهفروزي، تهران ترجمه
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ها نيز كاملاً تهديد سرزمين خود را از          رومي. روم بود  استراتژيك اين سرزمين براي ايران و     
ها گواهي است  در زمان فلاويناين منطقه دريافته بودند، و كارهاي انجام شده در كاپادوكيه 
  . كرد بر واقعيت خطري كه از اين سو امپراتوري روم را تهديد مي

ي   هايي در آسياي كوچك، بنـدرهايي در كرانـه          هاي كاپادوكيه، ساخت جاده     در كاوش 
درياي سياه و تقويت نيروي دريايي در اين منطقه، دليل بر اقـدامات تـداركاتي گـسترده و                  

ي اين موارد بيانگر اهميـت ايـن منطقـه و           پارتيان از سوي روم بود كه همه       دفاعي در برابر  
ها  دهند كه پس از گذشت سال شواهد تاريخي نشان مي. تهديدآميز بودن آن براي روم است

از سقوط هخامنشيان، اين منطقه همچنان به ايران وفادار بود و همانند اين را در سوريه هم                 
همچنين وجود  . كنيم  ها به شدت حاكم بود، مشاهده مي        از پارت كه در آنجا فضاي هواداري      

هاي پارسي حتي در اين دوره از تاريخ، بيانگر اين است كه اگرچـه داريـوش سـوم در                     نام
هـاي محلّـي در       برابر اسكندر شكست خورد و شاهنشاهي آنها برچيده شـد؛ امـا دودمـان             

هـا     و سنّت هخامنشي را بـراي سـده        اي مناطق از جمله در كاپادوكيه همچنان فرهنگ         پاره
آيد كه هنوز يك دودمـان محلّـي          ها آشكارا برمي     همچنين از نام خود ساتراپ     1.نگهداشتند

انـد كـه بيـشتر آنهـا از بزرگـان وابـسته بـه                 كه پارسي بودند در كاپادوكيه فرمـانروا بـوده        
  2.هخامنشيان بودند
هـاي گونـاگون قربـاني در          آيـين  ي  ها پس از نابودي هخامنشيان، دربـاره        استرابو سال 

دهد كه چگونه مغان براي انجام آيين پرستش آب، به كنـار درياچـه،                كاپادوكيه گزارش مي  
كنند، اما    روند و با كندن گودالي كه به آنها راه دارد، چيزي قرباني مي              رودخانه يا چشمه مي   

پـس از   . آلايـد    را مي  پندارند كه خون آب     اند كه خون در آب جريان نيابد، زيرا مي          مواظب
نهنـد، نـوك      هاي گوشت را بر روي مرّ يا مورد يا شاخ و برگ درخـت غـار مـي                   آن، تكّه 

خوانند و روغن مخلوط با شير و عسل را، نه            زنند و ورِد مي     عصاي بلند خود را به آنها مي      
 ـ     . ريزند  روي آتش يا روي آب، بلكه فقط روي زمين مي          ه در تمام مدتي كه وردخواني ادام

                                                 
، 198،  406ققنـوس، ص  : فـر، تهـران      مرتضي ثاقـب    ترجمههي اشكاني،   شاهنشا،  )1388( يوزف ولسكي  .1

152،106. 

 .189صتاريخ باستاني ايران،  .2
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هاي كوچك خلنگ را كه دسته كرده و با بنـدي بـه هـم                 دارد و بسيار طولاني است، ساقه     
يادمـاني كـه در نزديكـي         بازنمايي اين صحنه روي سنگ    . گيرند  اند در دستان خود مي      بسته

 1.كند داسكوليون در فريگياي هلسپونتوس كشف شده است، گزارش استرابو را تأييد مي

طوركلّي كاهنان مردمـان         و پس از او نيز، مردمان باستاني به        ي اسكندر مقدوني    در دوره 
انـد و   ويژه در كاپادوكيه بـوده  ها و به زبان و روحانيون مردمي را كه در ديگر سرزمين   ايراني

ي يونـاني      همچنـين يـك كتيبـه      2.خواندنـد   اند را مغان و زردشتيان مـي        منشأ ايراني داشته  
دهد كه وقف يكي از خدايان ايرانـي بـه نـام              گاهي مي اي از وجود پرستشگاهي آ      كاپادوكيه

در اين كتيبه   . آنائيتيس بارزوخارا شده بود و باغباني مقدس به خدمت آن گمارده شده بود            
انـد از آزار ديگـران در امـان           گفته شده است، كه آنان و بازماندگانشان بايد هميشه تا زنده          

  3.باشد دهنده كوهستان بلند مي نشان بارزوخارا يك صفت الهي ايراني است و .باشند
ي هخامنشيان به كاپادوكيه برده شد و در آنجا نيز از     در هر حال، دين زردشتي در دوره      

كه در خـرده اوسـتا آمـده اسـت و بنـابر               صورت انتزاعي درآمده و تجسم يافت و همچنان       
 و تكريم مـردم     اسميرنوف كشف شده است، مورد تعظيم     . اي. ي آرابيسون كه توسط يا      كتيبه

ي بين آسيا و اروپا شده بود         ي واسطه   كه كاپادوكيه حلقه       به دليل اين   4.كاپادوكيه قرار گرفت  
اي در اين سرزمين داشتند، كيش مهر توسط راهزنـان و             و همچنين پارسيان حضور گسترده    

بازرگانان از كاپادوكيه به غرب راه يافت و پس از چنـد سـده هنـوز ايـن خـدا از سـوي                       
شد و اين دين رقيب مسيح شرقي شد و تـا دورتـرين مرزهـاي                 اهيان رومي ستايش مي   سپ

هـاي    ترين آيين   ي دوم ميلادي يكي از بزرگ       كيش مهر، در سده   . امپراتوري روم پيش رفت   
هاي بـسيار توانـستند ايـن         هاي سخت و خونريزي     ديني روم شد و مسيحيان پس از جنگ       

  5.ما بسياري از آداب و رسوم آن در مسيحيت به جاي ماندي اروپا برانند، ا آيين را از قاره
                                                 

1. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, p. 245; 

 .32، 67، ص)هاي زير فرمان هخامنشيان سرزمين(جغرافياي استرابو 

 .346، صتاريخ ماد .2
3. From Cyrus to Alexander: A history of the Persian Empire, pp. 493,679, 712. 

 .367، صتاريخ ماد .4

 .660، صتاريخ شاهنشاهي هخامنشي؛ 21، صسمت: ، تهرانتاريخ اساطير ايران، )1391( ژاله آموزگار.5
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پرستان كاپادوكيه، معبدي به نام مابِلّون آكمانا داشتند كه تنهـا شـش               زردشتيان يا آتش  
 گذشـته از    1.دادنـد   هزار خدمتكار داشت و مغان هر روزه مراسم آتش را در آنجا انجام مي             

ي مانـدگاري سـنّت و فرهنـگ     دهنـده   كه نشانهاي پيداشده در كاپادوكيه    ها و كتيبه    يادمان
شناسـان در     هـاي باسـتان     هـايي نيـز در كـاوش        هخامنشيان در اين سرزمين است، آتشدان     

  2.ها هستند اي كاپادوكيه يافت شده است كه گواه تقدس آتش براي كاپادوكيه
  

   نتيجه
ي   در راه جـاده ي هخامنشيان، موقعيت جغرافيايي ويژه و جاي گـرفتن كاپادوكيـه           در دوره 

اين سرزمين از ديد اقتـصادي چـون        . شاهي، اهميت دوچنداني به اين سرزمين بخشيده بود       
گذشـت، سـرزميني      هاي كارواني از آن مـي       با درياها ارتباط داشت و در خشكي هم جاده        

. فرسـتاد   هاي دور و نزديك مـي       ثروتمند بود و كالاهاي بازرگاني خود را به ديگر سرزمين         
ي آنهـا     كردنـد، و ايـن حـضور گـسترده          ادي از پارسيان در كاپادوكيه زندگي مـي       تعداد زي 
اي از خاندان پارسي هخامنشيان فرمانروايي        ي بنياد گرفتن حكومتي گرديد كه شاخه        زمينه

آن را در دست داشتند و گذشته از پرداخت خراج و ماليات نقـره، اسـب و قـاطر و ديگـر              
دادنـد،     نبردها از آنها استفاده كرد را به دربار پارس مـي           شد در   احشام و چهارپاياني كه مي    

  . نظام هخامنشيان در نبردها بود ويژه اسب كه نيروي اصلي سواره به
هاي هخامنشي را پذيرا شدند و اين فرهنگ وارد زنـدگي             تدريج فرهنگ و سنّت          آنها به 

 ستايش ايزد ميترا در كاپادوكيه      توان به   ها شده بود كه براي نمونه مي        اي  ي كاپادوكيه   روزمره
كاپادوكيـه گذشـته از     . آنان حتي در لباس پوشيدن بسيار همانند پارسيان بودند        . اشاره كرد 

امتيازات سياسي و اقتصادي فراوان براي شاهنشاهي پارس، پس از نابودي اين شاهنشاهي             
ي    در دوره  هـا بعـد     هاي هخامنشيان را نگهداشـت و تـا سـال           نيز، همچنان فرهنگ و سنّت    

                                                 
1. Daniel Potts, (2011), The Oxford Handbook of the Archaeology of Ritual and Religion, 
Edited by Timothy Insoll, chapter 50 “Iran”, Oxford Handbooks in Archaeology, p. 814; 

 .1733، ص3، ج تاريخ ايران باستانپيرنيا،
2. K. Bittel, (1952), “Ein Persicher Freueraltar aus Kappadokien,” Festschrift fur Otto 
Weinreich, Berlin: pp. 15-20; 1956, pp. 35-42; 

 .62ـ64، ص1386، 7ي  ، شمارهشناسي پيام باستان، »آيين آتش در كاپادوكيه«شوكت دونمز و ديگران، 
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ي اين فرهنـگ      سلوكيان و اشكانيان و شايد حتي تا كمي پس از آن نيز همچنان نگهدارنده             
  .ايراني بود
جمشيد پيداسـت كـه گذشـته از وجـود پارسـيان در كاپادوكيـه،        هاي تخت نوشته     از گل 
 و  هـا   اند و به آنهـا در سـاختن كـاخ           كرده  هاي زيادي نيز در پارس زندگي مي        اي  كاپادوكيه
همچنين آنها در بيشتر نبردهاي پادشاهان هخامنشي       . كردند  هاي شاهانه كمك مي     ساختمان

ي داريوش بـزرگ بـه سـكاها، يـا            توان به حمله    اي داشتند كه از جمله مي       حضور گسترده 
شـاهان  . يورش خشيارشا به يونان و همچنين لشكركشي اردشير سوم به مصر اشـاره كـرد              

راي يـورش بـه يونـان نيروهـاي خـود را در كاپادوكيـه گـرد                 هخامنشي در بيشتر موارد ب    
ي اسـكندر مقـدوني بـه ايـران، كاپادوكيـه پايگـاه سـربازگيري                 پس از حملـه   . آوردند  مي

كوشـيدند بـه ضـد        اي بود كه از جنگ ايسوس زنده مانـده بودنـد و مـي               فرماندهان پارسي 
پادوكيه پرچمـدار هخامنـشيان     رو، در اين زمان كا      ازاين. حملاتي عليه مقدونيان دست زنند    

اگرچه آنان در برابـر آنتيگونـوس شكـست خوردنـد، امـا در              . در آسياي كوچك شده بود    
هاي سنتي و همچنين حقوق و امتيـازات بـسياري از             ي سلوكيان نيز بنيادها و سازمان       دوره

  .شهرها و از جمله سرزمين كاپادوكيه به رسميت شناخته شد
هاي خـود از خـط آرامـي، كـه خـط رسـمي پادشـاهان                  نگاري   نامه ها در   اي      كاپادوكيه

دليـل حـضور      همچنين در اين دوره، پرسـتش آتـش بـه         . كردند  هخامنشي بود، استفاده مي   
هـاي ايرانـي در       فراوانيِ نـام  . ي پارسيان در كاپادوكيه، در اين سرزمين رواج يافت          گسترده

هاي رسـمي و در اسـناد         نگاري  مي در نامه  كاپادوكيه مانند آريارمنه و آرشامه و كاربرد آرا       
هايي به آرامي در كاپادوكيه و همچنين سـازگاري و هماننـدي             خصوصي، و پيدا شدن كتيبه    

ها و خدايان پارسي      تر، گسترش كيش    هاي مدني و از آن مهم       هاي مذهبي با سازمان     سازمان
 تقـويم كاپادوكيـه، نـشان       ي زله و كاربرد نام ماههاي هخامنشي در         ويژه آناهيتا در ناحيه     به
هاي پارسي در آسياي كوچـك بـوده          دهد كه چگونه كاپادوكيه پرچمدار و نگهبان سنّت         مي

ي ساسانيان و شايد حتـي تـا برآمـدن اسـلام همچنـان در ايـن                   است، فرهنگي كه تا دوره    
  .سرزمين پاينده بوده است
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